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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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در شماره‏ی پیشینِ فصلنامه میرداماد )شماره 22( اسناد کارگزاری وزرات خارجه و کنسولگری 
استرآباد درخصوص اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از شیوع بیماری وبای 1322ق و حفظ 
سلامت اتباع روسی در استرآباد، معرفی شد، در این شماره نیز شش طغرا سند پیرامون شیوع وبا در 

سال 1322ق )1283خ( در منطقه‏ی گز و بندرگز ارائه خواهد شد. 
توضیح: با توجه به این‏که خواندنِ رسم‏الخطِ اصیل اسناد ممکن است برای برخی از خوانندگان 
دشوار باشد، در بازنویسیِ متن اسناد، در مواردی که امکان بروز اشکال در خواندن متن وجود داشت، 

اصلاحاتی صورت گرفته است.

معرفی اسناد تاریخی سرزمین استرآباد

اوضاع استرآباد در وبای همه‏گیر 
1284-1282 خورشیدی 

)قسمت دوم(

مریم محمدشفیع*

*مسؤل مرکز اسناد 
تاریخی مؤسسه 
فرهنگی میرداماد

عکس تزئینی است
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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]گزارش سرحددار بندرگز، مورخ 9 مرداد 
در  بيماري  شيوع  درخصوص   ،1283
بندرگز و عزيمت معين‏الاطبا به استرآباد و 
در خواست جلوگیری از حمل بار و زوّار 

توسط مکاری‏ها به بندرگز[

طهران دولتی است     توسط جناب مشارالسلطنه
هو

آقای  اعظم عالی  افخم  اکرم  امجد  اشرف  اجلّ  بندگان حضرت مستطاب  مبارک  حضور 
مشیرالدوله وزیر امورخارجه روحی‏فداه نمـــره 17     در جَز که نیمفرسخی بندر است، 
جهت  دوازدهم  سه‏شنبه  روس  قونسول  می‌شوند.  تلف  و  شده  مبتلا  نفری  چند  روزی 
یکروز  شدند.  مشهدسر  روانه  شده،  ملاقاتی  آمده،  ببندر  روس  دکتر  آمدن  و  سرکشی 
بعد دکتر مشهدسر را هم ملاقات کرده، مراجعت کردند. معین‏الاطباء، بواسطه خوفی که 
مقرر شده،  برای مشارالیه  مقرری که  این  انصافاً  رفته.  باسترآباد  استماع  داشت، بمحض 
یا عایداتی که از اهالی بمشارالیه خواهد رسید، یک مساوی ]و[ نیم مقرری سرحدداری 
بندر  اهالی  تمامت  نماید،  عزیمت  بمحلی  نفرمودند  هم  اجازه  نیست،  که  طبیب  است، 
با  طبیب  طهران  از  فرمائید  مقرر  و  امر  است  مستدعی  کردند.  فرار  خارجه  و  داخله 
است  امیدوار  شد.  خواهد  تصدق  خدمت  راه  در  چاکر  شود.  فرستاده  عاجلتاً  اطلاعی 
مختصر مواجب و انعامی که دارد، باولاد و بازماندگانی که همراه چاکر هستند، مرحمت 
معطل  یومیه  گذران  برای  دارد  که  قروضی  با  نرسیده،  چاکر  مقرری  از  دیناری  شود. 
است. بادکوبه قرانتین گذاشته شده، پراخود تجارتی عموماً از عبور بندر ممنوع، با معیتّ 
تجّار  تلگرافات  طبق  بر  شاهرود  بحکومت  اینکه  یا  گذاشته  بندر  اطراف  قرانتین  گمرک 
مکاری،  بعدها  کرد  تلگراف  موقوف  مال‏التجاره  حمل  کرده،  خود  بعاملان  که  خارجه 
حمل بار و زوّار ننماید. دیروز پنجاه نفر زوّار گیلانی وارد بندر شده، ثانیاً تلگراف شد، 
امر مبارک مستدعی است صادر شود که حکومت شاهرود احدی را نگذارد مکاری حمل 

ببندر نماید  18 جمادی‏الاول 1322 چاکر ابراهیم ]مهر بیضی: »یا ابراهیم«[.

مریم محمدشفیع
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38
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]گزارش مسیو هرمان رئیس گمرک استرآباد 
و بندرگز، مورخ 20 مرداد 1283، در باب 
بهانه‏جوئی  بندرگز و  بیماری وبا در  شیوع 
برداشتن  برای  آن‏جا  کسبه  و  تجار  برخی 
توسط  قرنطینه  رعایت  عدم  و  قرنطینه 
قراول‏های سرحدداری بندرگز و نیز ارائه‏ی 

راه‏حل برای رفع بیماری وبا[
بتاریخ 20 اسد یونت‏ئیل 1322

سواد کاغذ مسیو هرمان رئیس گمرکات بندر است
البته از بروز و نفوذ مرض مزمن موحش وبائیه 
که حوالی بندرجز را احاطه کرده است مسبوقید، 
هرگاه غفلت و کوتاهی شود، چندی نخواهد 
گذشت که بندر را فرا خواهد گرفت. اگرچه 

بعضی‏ها بملاحظه نبودن دو غاز   منفعت ناراضی هستند که قرانتین برقرار شده است و همیشه 
به بهانه‏جوئی چند در صدد برآمده که قرانتین برداشته شده، شاید آمدوشدی بشود و سود و بهره 
ساطع و حاصل گردد، فعلًا اظهار میدارد که گذشته‌ها گذشت و هر چه ریزه‏خوانی میکردند ازمیان 
رفت، اینک بایست کاری کرد و طرحی ریخت که چاره اطفاء این آتش را فراهم کرد. ناگزیر 
چاره‌اش این است که خاطرنشان عالی میدارد: اولاً طرق و راههای بندر که بسایر شوارع ارتباط 
دارد، بایست مسدود کرد. ثانیاً قراولهائی که در اینجا هستند بواسطه داشتن عشیره و اهل و عیال 
مجبورند که به  خانمان خودشان اقلًا هر شبی سربزنند چون قاعدتاً و ظاهراً این اداره قرانتین 
سختی دایر است، لهذا  اشخاص که تردد مینمایند مجبورند که مخفیانه و بدون استحضار و 
اطلاع کسی داخل شوند، باین ویژه ممکنست فردا ناخوشی در بندر اثر نماید. باین لحاظ 
بایست قدری از روی رضای خاطر نوعی اقدام نمود که رشته‌اش در اینجا تعلل پیدا نکند؛ 
نو و جدید منکشف  اخبار  انبار گمرک است صبح ‌ها و عصرها  قراولخانه که جنب  مثلًا 
میشود بعباره اخری این قراولها به جز آمد رفت مینمایند و قطع نظر از اینها روزها می‏آیند و 
شیر از گاوها دوشیده و مایه گرفته و روغن گرفته، به جز می‌برند. با این حال نمیتوان تصوّر 
کرد که این قرانتین است. از یک طرف قراول جزی که بحمداله تعالی در قرانتین نمی‌آید. 
مأمور قرانتین میگوید که سرحدداری میگوید هرگاه اداره گمرک بیش از این مصرّ شود، آن 
یک قراولی که مرسوم است، آن را هم نمیدهم. فعلًا ما از سرحدداری قراول نمی‌خواهیم، 
تاکنون هم نخواستیم که چه حالا که این طور است قراولهای گمرک کاری میکنند که مایه رو 
سفیدی میشود. خوب است که مؤکداً مقرّر دارید که این قراولها بروند که از دست آنها بجز 

ضرر کاری برنمی‌آید.  از طرف اداره جلیله گمرکات استرآباد. 

اوضاع استرآباد در وبای ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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اول  مورخ  بندرگز،  سرحددار  ]گزارش 
وبا  بيماري  شيوع  درباره   ،1283 شهریور 
در نوکنده و قراء نیم‏فرسخی قریه‏ی گز و 
هم‏چنین طغیان وبا در ساری و احاطه شدن 
به  هم‏چنین  و  وبا  بیماری  توسط  استرآباد 

ییلاق رفتن حاکم و کارگزار استرآباد[

از سرحدداری مهام خارجه بندرجز
مورخه یازدهم شهر جمادی‏الاخر 1322

نمــــره 73
هو

تصدق استان مبارکت شوم                ناخوشی موحش قریه جز را تخفیف داده، بنوکنده و 
سایر قراء نیم‏فرسخی سرایت نموده است، استرآباد را احاطه کرده، حکومت و کارگزار بقرار 
معمول سنواتی به ییلاق رفته‌اند. ساری مازندران بی‏اندازه طغیان دارد که اهالی فرار کرده‏اند 

امروز چاکر در ]... )ناخوانا([  و متوسّل بائمه اطهار)ع( است. الامر الاجلّ الاشرف مطاع.

بندرگز،  مهام‏خارجه  سرحددار  ]گزارش 
مورخ 26 مهر 1283، درباره سرايت بيماري 
وقوع  هم‏چنین  و  بادکوبه  و  روسيه  به  وبا 

سیل و ازبين رفتن محصول شلتوک[
از سرحدداری مهام خارجه بندرجز

مورخه 8 شعبان 1322
نمـــره 111

هو
تصدق آستان مبارکت شوم       ناخوشی عامه سرایت بخاک روسیه نمود و در بادکوبه 
سختی دارد. هنوز از بعضی قراء اطراف مازندران و استرآباد مرتفع نشده بارش بطریقی 
میگویند  را  نیست و غالب حاصل شلتوک  مقدور  مرور  عبور  که  آمده  درین چند روزه 
الاجلّ  الامر  گذشت.  خواهد  انور  لحاظ  عرض  از  راپرت  فقره  چند  است.  برده  سیل 

الاشرف مطاع.

مریم محمدشفیع
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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بندرگز،  مهام‏خارجه  سرحددار  ]راپرت 
اعظم  صدر  به   ،1283 مهر   26 مورخ 
درخصوص دریافت وجوه اضافه از کسبه 
و تجار داخله و خارجه بندرگز در دوران 

شیوع بیامری وبا[

از سرحدداری مهامخارجه بندرجز
مورخه 8 شعبان 1322

نمــــره 114
هو

راپرت
وزارت عظمی  منیع حضرت  مقام  از  بحکام  تلگرافی عمومی  عامه،  ناخوشی  بروز  از  قبل 
فرستادند  سرحدداری  برای  تلگرافخانه  از  هم  صورتی  صادر،  داخله  اضافیه  وجه  درباره 
زیارت کرده همینقدر بعموم داخله و خارجه اعلام نمود و قرار بمجلس ثانوی نمود که این 
ناخوشی احاطه و عموماً  متفرق‌، الاّ این چاکر که در راه خدمت بدولت سوخت و ساخت. 
بتازگی تجار و کسبه بعضی دوام، بعضی مراجعت کرده‌اند؛ اگرچه خدمت بزرگی در خراسان 
در ماده تعیین عده اتباع خارجه جهت وجه اضافیه نمود در ابراز این خدمت وعده‌هایی که 
فرموده بودند چون بجائی اتکالی ندارد و جز بذات ذوالجلال و امیدواری بحضرت اشرف 
هم  تاجر  که  است  وضعی  بندرجز  نگردیدند.  سبقه  بمراحم  نایل  بدبختی  از  فداه  روحی 
مینماید،  خوذ  ضمّ جنس  تاجری  جنس  اصناف  و صنف  هم،  کسبه  میفروشد،  سرکه‏خیار 
تفکیک نیست. تجّار خارجه هم اکثرشان همینطور است در اینصورت امر و مقرر خواهند 
فرمود که این راپرت چاکر بنظر مبارک بندگان حضرت صدارت عظمی روحی فداه برساند 
و نیز کسانی که بایستی وجه اضافیه بدهند، علاوه بر کسبه، تجّار داخله و خارجه هم باین 
سمت هستند. در اینحالت وجوه اضافیه برچه طبقه تجّار و کاسب تعلق میگیرد و از چه حرفه 
باشند؟ امر و مقرر خواهند فرمود محض مزید استحضار چاکر مرقوم فرمایند که از آنقرار 

رفتار و معمول شود. الامر الاجلّ الاشرف مطاع

اوضاع استرآباد در وبای ...
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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دی   30 مورخ  بندرگز،  سرحددار  ]راپرت 
1283، مبنی بر کنترل و رفع بيماري وبا در 

بندرگز[ 

از سرحدداری مهامخارجه بندرجز
مورخه چهاردهم ذی‏قعده 1322

نمــــره 149
هو

راپرُت
بعد از اینکه سه ماه قرانتین در بندرجز گذاشته شده بود و برداشته شد، در دویمّ رمضان یکنفر 
حمال سنگسری، که از توابع سمنان است، ببندر ورود داده، بفاصله سه ساعت و نیم دچار 
این مرض منحوس که میکروب آن همراه آورده بود، شده، تلف شد. تا 19 رمضان شانزده 
نفر مبتلا شده و پنجنفر بدون استعانت طبیب بهبودی یافته، یازده نفر تلف شدند بطور]ی[ 
که مقتضی تنظیفات بلدیه بوده برای حفظ‏الصحه سابقاً نموده و نیز جاهائی که مبتلاشدگان 
این مرض بودند، بنوعی محسور و محفوظ نموده و از ورود سنگسری و امثال آنها که احتمال 
این مرض میرفت جلوگیری شد. بحمداله تعالی از شب بیستم رمضان بکلی قطع این مرض 
بروزاتی نکرد. قونسول روس هم از چاکر در قطع این مرض تحقیقات کرده،  شده و ابداً 
اطمینان داد که امروزه  بکلی این مرض در بندر نیست و رفع شده. باین لحاظ دکتر روسی 
که پنجماه نیم متوقف بندر بوده، مرخصی داده، بروسیه مراجعت نمود، امراض مختلفه در 
بندر زیاد و غالبا از نداشتن طبیب ایرانی تلف می‌شوند. منوط بمراحم کامله آمدن طبیب دانا. 

محض استحضار خاطر مبارک جسارت ورزید.  الامر الاجلّ الاشرف مطاع

مریم محمدشفیع


